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  چكيده

خيام و مولانا، دو متفكر و انديشمند بزرگ ادبيات فارسي، نمايندة دو نوع 
اي است كه گونه خيام، شاعر فيلسوف. بينيِ متفاوت نسبت به مرگ هستندجهان

شكِ او نسبت به مسائلِ . هاي اوستشك و ترديد اساس تفكرات و انديشه
بيني او جايگاه خاصي داشته در جهانماوراء طبيعي باعث شده است كه مرگ 

در مقابل، انديشة ناب عرفاني مولانا راجع به مرگ سبب شده است كه در . باشد
. همه چيز زندگي و حيات ببيند و مرگ و نيستي، مفهومِ خود را از دست بدهد

                                                 
1. Email: sedqi_hosain@yahoo.com 
2. Email: mohammadifarhad65@gmail.com 
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انديشي در انديشة مولانا با تكيه بر در اين نوشتار، ابتدا موضوع مرگ و مرگ
هاي مهم او راجع به اين موضوع در آنها نمود وان شمس كه ديدگاهمثنوي و دي

سپس به مفاهيم اساسيِ مرتبط با مرگ در . يافته، مورد مطالعه قرار گرفته است
مهمترين نكات به دست آمده . انديشة خيام و نگرش او بدان پرداخته شده است

 جريانِ تكاملِ بدين صورت است كه با توجه به اينكه مولانا مرگ را لازمة
. بيني او تبديل به حيات شده استداند، مفهوم مرگ در جهانهستي انسان مي

شود، بينيِ او چون انسان جاودانه است و با مرگ نيست و نابود نميدر جهان
اما در انديشة خيام از . مرگ تنها به عنوان انتقال به حيات ابدي معرفّي شده است

است و مرگ » عدمِ آگاهي انسان از راز و رمز هستي«آنجا كه او قائل به اصلِ 
رود، مفهوم مرگ مبهم و نامشخص نيز اسرارآميزترين مسئلة هستي به شمار مي

  . است

  . مرگ، حياتِ دوباره، جاودانگي، مولانا، خيام:هاي كليديواژه

  

  مقدمه. 1

فلسفة زنـدگيِ   گيري  انديشي و چگونگيِ تصور از مرگ، عامل اصليِ شكل        از آنجا كه مرگ   
بيني هر متفكـّري، مطالعـة چگـونگيِ تلقـّيِ او از پديـدة              هر انساني است، براي شناختِ جهان     

بررسي پديدة مرگ در خيام و مولوي نيز بـه نـوعي بررسـي دو               . مرگ مهمترين موضوع است   
انديـشي  بيني آن دو را در چگـونگيِ مـرگ        توان كلُ جهان  حتي مي . شيوة تفكرّ و انديشه است    

انديشي و تلقيّ آنها از مرگ تقريباً در تقابل با هم قرار دارد؛ طوري كـه                مرگ. ها خلاصه كرد  آن
) 237 - 220صـص : 1387فـلاح،  . (اندستاي معرفي كردهستيز و مولوي را مرگ    خيام را مرگ  

نگرش متفاوت خيام و مولوي به زندگي و مفاهيم مرتبط با آن نيز متأثرّ از همين تفاوت نگـاهِ                  
  .  به مفهوم مرگ استآنها

 و  مثنـوي در بخـش اول ابيـاتي از        . پژوهش حاضر از سه بخش اصلي تشكيل شده اسـت         
 مولانا كه مستقيماً به مرگ اشاره دارنـد بـه صـورت موضـوعي مـورد تـشريح و                    ديوان شمسِ 

در اين بخش سعي شده است به سـؤالاتي از ايـن قبيـل پاسـخ داده                 . بررسي قرار گرفته است   
آيا او از مرگ با عنوان خاصي نـام         «،  »ه مولانا راجع به پديدة مرگ چگونه است؟       ديدگا«: شود
مولانـا فراينـد مـرگ انـسان را چگونـه تـشريح             «،  »برد كه بيانگر انديشة عرفـانيِ اوسـت؟       مي
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بـا مطالعــة  » از ديـدگاه او علّــت يـا علتّهـاي تـرس انــسان از مـرگ چيـست؟      «، »كنـد؟  مـي 
شود كه مرگ در انديـشة او نـه تنهـا توقّـفِ هـستيِ               ص مي انديشي در شعر مولانا مشخ     مرگ

او با اعتقـاد بـه حيـات     . اي به مرحلة بالاتري از هستي و وجود است        انسان نيست، بلكه دريچه   
در بخش دوم ارتباط مفاهيم اساسـي در      . دوباره، مفهوم مرگ را در ذهن خود زايل كرده است         

چـه پيونـدي بـين انديـشة     «اينكـه  .  اسـت  شعر خيام با نگاه او بـه مـرگ توضـيح داده شـده             
آيـا  «اي تبيين شـده كـه       همچنين تا اندازه  » غنيمتيِ خيام با تصورِ او از مرگ وجود دارد؟         دم

گرايي و توصية او به خوشباشي ناشي از نگاه مثبـتِ او بـه مـرگ اسـت يـا ايـن قـضيه                        شادي
دنِ اين موضوع است كـه  هدف، نشان دا» پادزهري است در مقابل لاينحل بودنِ مسئلة مرگ؟     

و » شـدنِ انـسان   تأسـف بـر خـاك     «،  »توصيه بـه خوشباشـي    «،  »غنيمتيدم«مفاهيمي چون   
شـوند، پديـدارِ نگـرش      ترين موضوعات رباعيات خيـام محـسوب مـي        كه محوري » جبرگرايي«

. انديشي دارنـد خاصِّ او به مرگ هستند؛ چون اين مفاهيم ارتباطِ معناييِ انكارناپذيري با مرگ      
ر بخش سوم نيز مطالبي مطرح شده است كه نگاهِ متفاوت خيام و مولانـا بـه مـرگ و تـأثير                د

ايـن بخـش در واقـع نتـايجي اسـت كـه از              . كنـد بينيِ آنها را روشن مي    اين نگاه بر كلُ جهان    
  .مقايسة تلقيّ اين دو شاعر از پديدة مرگ به دست آمده است

اي از سـوي     صورت جداگانه تحقيقات پرمايه    دربارة موضوع مرگ در آثار خيام و مولانا به        
پژوهشگران انجام گرفته است كه تعدادي از آنها در اين نوشتار بنا به ارتباط موضـوعي مـورد                   

ا آن تعـدادي كـه در مـتن از آنهـا         . انـد استفاده قرار گرفته و در بخش منابع نيز ذكر شـده           امـ
  1.شونده به عنوان يادداشت، ذكر مياستفاده نشده است جهت آگاهيِ بيشتر، در پايان مقال

  

                                                 
، )دانشگاه تهران(، احد فرامرز قراملكي و زهرا حسيني، مجلة ادب فارسي »هراسينگاه رازي طبيب و مولوي عارف به مرگ«مقالة  .�

  .100 -79، صص 5 -3ارة دورة جديد، شم

، محمود براتي و سيد منصور سادات ابراهيمي، پژوهشنامة ادبيات تعليمي، »هاي مرگ از نظرگاه مولوي در مثنويحكمت«ـ مقالة 

  .66 -25، صص15سال چهارم، شمارة 

، 13سال چهارم، شمارة ، )دانشگاه آزاد سنندج(، شهباز محسني، فصلنامة زبان و ادب فارسي »مرگ از نگاه مولوي«ـ مقالة 

  .140 - 129صص

  .159 - 131، صص1، مرتضي شجاري، نشرية آفاق حكمت، دورة اول، شمارة »مرگ و ابديت از ديدگاه مولانا«ـ مقالة 

  .37 -34، صص98، شمارة 90، جهانبخش اسداللهي، رشد آموزش زبان و ادب فارسي، تابستان»مرگ از نگاه مولوي«ـ مقالة 

دانشگاه (، قاسم كاكايي و محبوبه جباره ناصرو، مجلة انديشه ديني»انديشي از ديدگاه خيام و عطارطبيقي مرگبررسي ت«ـ مقالة 

  .136 - 113، صص52، شمارة 93، دورة چهاردهم، پاييز)شيراز
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  مرگ در انديشة مولوي. 2

  مرگِ تبديلي. 1,2
ها و اشتراكات ظاهري با عقايد      مولوي به نوع خاصي از مرگ قائل است كه در آن شباهت           

 اسـت كـه در آن       تبـديلي اين نوع مـرگ، مـرگ       . شودهاي اهل تناسخ مشاهده مي    و انديشه 
آيد كـه غيـر   شود و هستي جديدي به دست ميتر تبديل ميصفاتِ يك چيز به صفات متعالي     

 اين نوع مرگ در اصل، دگرگون شدن حالتي يا هيـأتي بـه حالـت و      1.از آن هستي قبلي است    
مرگ تبديلي  . ايي كه يك حالت، تكامل حالت پيشين خودش است        هيأتي ديگر است، به گونه    

 كـه بـه سـوي كمـال در       2انـسان ترِ انسان است؛ يعني حركت جـوهري        در اصل هيأت متعالي   
ايـن نـوع مـرگ را       ) 279-273: 1386كوب،   و زرين  460-451: 1370شيمل،  . (جريان است 

خواند؛ تغيير يك چيز در اثر تكامل به چيـز ديگـر، مـرگ              ) شدن(توان مرگ صيرورت    نيز مي 
 گيـرد؛ يعنـي بـر اثـر    ء انجـام مـي  البته اين تغييـرات در خـود شـي      . صيرورت يا تبديلي است   

در واقع اگر مرگي باشد مرگ صـفاتي اسـت نـه            . دهدهاي دروني خود موجود رخ مي      واكنش
مـرگ در حقيقـت همـان تغييـر و دگرگـوني اسـت؛ همـان                ) 429-431: 1356اكرم،  . (ذاتي

. فناي در ذات الهـي همـان مـرگ صـفات بـشري و انـساني اسـت                 : براي مثال . صيرورت است 
نتيجـة  . شـود ي صفات زائد و شكستن منيت حاصـل مـي         بنابراين مرگ تبديلي در انسان با نف      

  : عرفا همين مرگ تبديلي مولاناستهايمرگ اختياري در انديشه
 حجـــــابت بايــــد آن اي ذولبــــاببـــــي

 نـــه چنـــان مرگـــي كـــه در گـــوري روي 

 مــــرد بـالــــغ گـــشت آن بچگـــي بمـــرد

ــد  ــاكي نمانـ ــأت خـ ـــد هيـ ـــاك زر شـ  خـ

  

  

ــاب  ــر در آن حجــ ــزين و بــ ــرگ را بگــ  مــ

ــوري رويمـــــرگ تـب  ديـــــلي كــــه در نــ

ـــي ــبغت زنگـــي ســـترد   رومـ  اي شـــد صـ

 غــــم فــــرح شــــد خـــار غمنـــاكي نمانـــد 
  

  )946: 1386مولوي، (
  

ميـرد صـفات بـشري      در نظر او آنچه به ظـاهر مـي        . مولانا اصلاً به مرگ ذاتي قائل نيست      
 بنـابراين ذات انـسان  ) 304-302: 1386كـوب، زرين. (است؛ استحالة ذات انسان در ذات الهي      

شـود،  شـود امـا نـابود نمـي       وجود انسان در ذات خدا ناپديد مي      . هيچگاه مرگي نخواهد داشت   

                                                 
داند كه  ميرا مربوط به احوالات روحاني و مراحل سيروسلوك عرفاني» از جمادي مردم و نامي شدم« استاد همايي مفهوم شعرِ .1

اند كه بعضي اين موضوع را تناسخ همچنين اشاره كرده. است» فنا في اللّه و بقا باللّه«بيانگر تبدل احوال و ارتقاء جهت نيل به مقام 
 )18 - 17: 1374همايي، . (نامندتكويني و تناسخ ملكي مي

  ).167-164: 1374همايي، ( راجع به حركت جوهري در هستي رك به .2
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  :شود اما به قوت خود باقي استهمانطور كه ذات شعله در برابر آفتاب ناپديد مي
 چـــــون زبانــــة شــــمع پــــيش آفتــــاب

ــا تــــو اگــــر   هــــست باشــــد ذات او تــ

  

  

ــساب    ــد در حـ ــست باشـ ــد هـ ــست باشـ  نيـ

 زد زان شـــــودبـرنـهـــــي پـنـــــبه بـــــسو
  ج

  )498همان، (
  

  جهت تكاملي در مرگ تبديلي. 2,2
تواند مـرگ  انديشة مولانا كه مبتني بر سير پيشرفت و حركت رو به رشد انسان است نمي  

مرگ در لغت مولانا از بين رفـتن نيـست بلكـه بـه طـرف              «بنابراين  . را توقفگاه اين سير بداند    
مرگ در نظر او تنها تحـول اسـت؛         ) 427: 1356،  اكرم(» .مقصود عالي خود پرواز كردن است     

هـر مرحلـه، تكامـل    . جريان اين تحول به سوي تكامل اسـت      . تحول يك حالت به حالت ديگر     
با توجه به اينكه تكامل با حركت تبـدلي همـراه اسـت، يعنـي نـوار رشـد                   . حركت قبلي است  

يل بـه شـئي ديگـري       تكاملي يك شئي بر پاية حركت جوهري است كه ماهيت يك شئي تبد            
مـرگ  «بنـابراين   . شود، در نظر او مرگ نيز تنهـا تبـدلي از جريـان تكـاملي انـسان اسـت                  مي

مولانا اين انديشه و نظر     ) 94: 1384پروهان،  (» .دگرگوني حالت است و نه از بين رفتنِ وجود        
. شـود دانه پس از مدتي تبديل به درخت يـا بوتـة گيـاهي مـي              . كندرا با مثال دانه تشريح مي     

درخت يا بوته همان دانة قبلي است كه هستي آن بر اثر تحولِ تبديلي به شكل درخت يا بوته               
اين درخت يا بوته    . از اين رو مرگ دانه، تبديل هستي او به هستي درخت است           . در آمده است  

  :همان دانه است
 از مـبـــــدل هـــــسـتي اول نـمـانـــــد  

 هـــاهمچنـــين تـــا صـــد هـــزاران هـــست

  

  

ــر ــستي ديگــ ــشاند هــ ــاي او نـــ ــه جــ   بــ

ــدا  ــه ز ابتـــ ـــكديگر، دوم بـِــ ـــد يـــ  بـعـــ
  

  )755: 1386مولوي، (

توان گفت كه مرگ در نظر مولانا اين است كه چيـزي در يـك   با توجه به اين موضوع مي  
اگر چيزي همواره در يك وضع و حالت باشد، يعني هـيچ حركـت و تحـولي    . حالت باقي بماند 

. ناپـذيري اسـت  نشود، مـرگ آن چيـز ناشـي از همـان تحـول         در او ايجاد    ) تغيير و دگرگوني  (
ناپذيري، فساد دروني و ذاتي را در پي دارد؛ چون عامل بقـا در هـستي همـين تحـول و                تحول

چنانچه حركت و تحولِ حالات در هستي وجود نداشته باشد، لازمـة مانـدگاري و               . تبدل است 
حـول اسـت و     زنـدگي ت  . هـستي و زنـدگاني    خودِ حركت و تحول يعني      . بقا وجود نخواهد بود   

  :مرگ، سكون و ايستايي
ــدي   ــست آمـ ــه در هـ ــو از آن روزي كـ  تـ

  

 آتـــــشي يــــا خــــاك يــــا بــــادي بــــدي
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 گـــر بـــدان حـــالت تـــو را بــودي بقــا     

  

 كــــي رســــيدي مــــر تــــرا ايــــن ارتقــــا 
  

  )755همان، (

مولانا قائل به سير تكاملي است كه در هستي جريـان دارد، يعنـي يـك چيـز بـه حالـت                      
. شـود اين حركت رو به تكامل هيچگاه متوقـف نمـي         . شوداش تبديل مي  كاملتر از هيأت قبلي   

يك ذات، پيوسته در حال رشد صفاتي است و اگر مرگي هم باشد مربوط بـه صـفات پيـشين                    
با توجـه بـه ايـن ديـدگاه،        . انداست كه در مسير تكاملي خود تبديل به صفات جديدتري شده          

از ) 234: 1387فـلاح،  . (دانـد ا يك مرحله از مراحل تكاملي انـسان مـي  مولانا مرگ را نيز تنه   
مانند مولوي بر اين باورند كه بدون مرگ و نفي زندگي يا به عبـارت ديگـر                 ... اي  عده«اين رو   

  )4: 1386معتمدي، (» .بدون نفي كهنه و اثبات نو حركت و تكامل امكان پذير نيست
  

  علتّ ترس از مرگ. 3,2
ترين موضوعاتي كه مولانا در ارتبـاط بـا مـرگ بـه رمزگـشايي يـا بهتـر                ستهاز جمله برج  

او علّتِ حقيقيِ ترس انسان از مرگ       . پردازد، ترس انسان از مرگ است     يابي آن مي  بگوييم علتّ 
كنـد،  راهكاري كه براي حلّ اين معضل به انسانها توصـيه مـي  . داندرا ترس از فنا و نابودي مي 

كـردي،  ) عشق(چون تو خود را متصف به صفت بقا         : گويدمي. يتناهي است اتصّال به نيرويِ لا   
  :ديگر هراسان و لرزان نخواهي بود

ــو از صرصــر مرگــست  ــرزان لهــبِ جــان ت  ل

  

  

 لـــرزان نبـــودي گـــر ز بقـــا مقتبســـستي    
  

  )1051: 1386مولوي، (

غـة  در لابلاي اشعار او به صورت بسيار ظريف و ضمني اشاره شده كه دغدغة انـسان، دغد    
در عرفان او انـسانهايي كـه بـدان پايـه از معرفـت و حقيقـت         . نيستي و هراس از نابودي است     

  :نند، اين دغدغه را نخواهند داشتدااند كه خود را فناناپذير ميرسيده
 تـــو از آن بگذشـــته اي كـــز مـــرگ تـــن 

 وهــــم تفريـــق ســـر و پـــا از تـــو رفـــت 

  

  

ـــدن   ـــزاي بــ ـــريق اجــ ـــي وز تفــ  تـرســ

ــيد  ــپر رسـ ــم اسـ ــع وهـ ــتدفـ ــك زفـ  ت نيـ
  

  )413: 1386مولوي، (
  

  

  تصور حيات از مرگ. 4,2
انسانها چون از فنا و نيستي بيزارند و هيچگاه حاضر نيستند كـه نـسبت بـه خـود تـصور                    
نيستي و نابودي داشته باشند، هيچوقت و تحت هيچ شرايطي ميـلِ بـه بـودن و هـستي را از                     

شـايد  . اين ميل دروني را از آنهـا بگيـرد      تواند  دهند و هيچ چيز حتيّ مرگ هم نمي       دست نمي 
انديشي، همـين اكـراه و نارضـايتيِ        يكي از دلايل به تأخير انداختن ياد مرگ و امتناع از مرگ           
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هـاي بـشر در طـول تـاريخ اكثـراً معطـوف بـه بقـا،                 انديـشه . ذاتيِ انسان از فنا و نيستي باشد      

 و حيـات خـود را       بودندوست دارند،   بنابراين انسانها پيوسته    . بوده است » بودن«ماندگاري و   
از ايـن رو مولانـا هـم        . تصور كنند و در ذهن بپرورانند و از تصورات فنا و عدم خودداري كنند             

  :بيند و تصوري كه از آن در ذهن دارد، بودن و ماندگاري استمرگ را زندگي مي
ــدگي   ــاطن زنـ ــه بـ ــرگ و بـ ــاهرش مـ  ظـ

  

  

ــدگي    ــان پاينـــ ــر، نهـــ ــاهرش ابتـــ  ظـــ
  

  )173همان، (

به همين سبب به   . اي است كه دوست ندارند مرگ پايان آنها باشد        سرشتِ انسانها به گونه   
آورند كه دربرگيرنـدة انديـشة ابـديت و تـداوم هـستي و زنـدگي         هايي روي مي  افكار و انديشه  

چه چيـزي  "با توجه به اين موضوع اگر اين پرسش مطرح شود كه . انسان بعد از مرگ هستند   
، پاسخي جز تصور وجود و هستيِ دوبـاره پـس از      "اه مولوي شيرين كرده است؟    مرگ را در نگ   

  : تواند داشته باشدمرگ نمي
 چونـــك انـــدر مـــرگ بينـــد صـــد وجـــود

  

  

 همچـــــو پروانـــــه بـــــسوزاند وجـــــود   
  

  )174همان، (

بيني عارفان مرگ آغاز زندگي حقيقي معرفي شده و مردن تنهـا در حكـم پلـي                 در جهان 
ايي جـز  ذشت يا عمل زادني است كه براي ورود به حيات و زندگي، چاره          است كه بايد از آن گ     
  :تحمل درد آن نيست

 تـــن چـــو مـــادر طفـــل جـــان را حاملـــه 

  

  

 مـــــــرگ درد زادنـــــــست و زلزلـــــــه  
  

  )156همان، (
  

  وباره با جاودانگي و وجود خداوندپيوندِ معناييِ حيات د. 5,2
ة زوال و غلبـه بـر مـرگ و نيـستي            باور به حيات دوبارة انسان به نوعي گذشتن از انديـش          

ميلي و بيزاري خود از مرگ و نابودي را با اعتقاد به زنده شـدن دوبـاره نـشان                   انسان بي . است
جـاودانگي  . يابندمثلّثِ اعتقاد به خدا، جاودانگي و حياتِ ديگر با هم معنا و مفهوم مي . دهدمي

ا در پرتو مفهوم جهان ديگـر معنـا         جاودانگي تنه «انسان مستلزم وجود حياتِ ديگر است، زيرا        
. شـود امكان حيات ديگر نيز با امكان وجـود خـدا ميـسر مـي             ) 208: 1382اكبري،(» .يابدمي

بـه همـين دليـل مولانـا گـاهي خـدا را آب              . بنابراين وجود اين سه مورد وابسته به يكديگرند       
  :حيات خوانده و در كنار آن از بيمرگي سخن گفته است

  مـــرگ انديـــشد اي آب حيـــات كـــي ز 

  

  

 آن كــس كــه چــو خــضر گــشت او زنــدة تــو؟ 
  

  )1465: 1386مولوي، (
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داند، تداوم حقيقت در تصورات او منوط       از آنجا كه انسان مرگ را پايان حقيقت خود نمي         
گردد به  بنابراين روايتِ حيات دوبارة انسان از ديدگاه مرگ بر مي         . به حيات پس از مرگ است     

شود كه كراهيتِ مرگ از بين بـرود        اعتقاد به رستاخيز باعث مي    . انخواهيِ انس حس جاودانگي 
) مـرگ (با از بين رفتن كراهيت و ترسِ از مرگ، مفهوم آن            . و ترس و دلهرة انسان زدوده شود      

 اسـت؛  »انتقـال «گيـرد كـه همـان    رود و صورتِ ديگري به خود مـي نيز در اذهان از بين مي     
  :انتقال از اين دنيا به دنياي ديگر

 چون كراهـت رفـت خـود آن مـرگ نيـست           

 چـون كـراهــت رفــت مــردن نفــع شـد          

  

  

 صـــورت مرگـــست و نقـــلان كردنـــي ســـت

ـــد     ــع ش ــردن دف ــه م ــد ك ــت آي ـــس درس  پ
  

  )539: 1386مولوي، (

. شـود با اعتقاد به حيات دوباره و رستاخيز، در حقيقت بيخ و ريشة انديشة مرگ نابود مي               
  : را از بين بردن استبيخِ مرگ بركردن، غم و اندوه مرگ

 هين بيخ مرگ بركن، زيرا كـه نفـخ صـوري          

  

  

ــشتي   ــار گ ــون نوبه ــزان را، چ ــزن خ ــردن ب  گ
  

  )137: 1386مولوي، (

خواهـد تـرس از     جدالي كه مولانا با مرگ داشته با اين موضوع مرتبط است كه انسان مي             
اتِ مثبـت از مـرگ   اين كـار تنهـا بـا خلـقِ تـصور     . مرگ و هولناكي آن را در خود از بين ببرد       

آن تصور و مفهومي كه ديگران از مرگ در ذهـن دارنـد، در ذهـن و انديـشة                   . گيردصورت مي 
مولانا اگر با مرگ حرب كرده، براي اين بوده است كه مفهـومِ زنـدگي را بـر آن                   . مولانا نيست 

  :تحميل كند و تصور نيستي از مرگ را به هستي تبديل كند
 ـ   ــ ـــردم حـ ـــرگ كـ ـــا مـ ـــرو بـ  ربهاروبـ

  

  

ـــدم     ــرمّ شـ ــن خـ ــرگ مـ ــين مـ ــا ز عـ  تـ
  

  )555همان، (
  

اگر يك دالّ را به دالّ ديگر تغييـر  . تغيير مدلول و مسمي، تغيير دالّ و اسم را در پي دارد 
كند كـه مـدلول آن چيـز ديگـر آن      دهيم، چون هر داليّ مدلولي دارد، بدين مفهوم دلالت مي         

كند، بـدين معنـي اسـت       وضع مي ) دالّ(ام ديگر   وقتي مولانا براي مرگ، ن    . مدلول قبلي نيست  
او بـا تغييـر   . آن ديگر هماني نيست كه ديگران از لفظ مرگ در نظر دارنـد ) مدلول(كه مفهوم  

سازد كه تصور او از مرگ چگونه بوده        ، نمايان مي  »عمرِ شكر بسته  «نام مرگ به عناويني چون      
  :است

 آن شـكـرستان مـرا مــي كـشد انـدر شـكر         

 افكنـده اسـت نـام و نـشان خلـق را           در غلط   

  

  

 اي كه چنـين مـرگ را جـان و دل مـن غـلام              

ــام   عـمـــر شـــكر بـــسته را مـــرگ نـــهادند ن
  

  )612همان، (
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تغييـر  . گاهي اعتقاد به حياتِ دوباره باعث شده است كه شاعران مرگ را زنـدگي بنامنـد               
  :لفظ مرگ به زندگي، ناشي از انديشة رستاخيز است

 راط كز مردن چه خواندستييكي پرسيد از سق

  

  

 خبر، مرگ از چه نامي زنـدگاني را       بگفت اي بي  
  

  )189: 1389اعتصامي، (
  

  مرگ در انديشة خيام. 3
تـا  . انديـشي اسـت   توان گفت كه نقطة ثقل رباعيات عمر خيام مرگ و مرگ          به جرأت مي  

همـواره  . يح كـرد  توان تمام رباعيات را با مرگ و در ارتباط بـا آن تفـسير و تـشر                جايي كه مي  
هاي محوري رباعيات خيام و حتيّ معيار و شرطِ تشخيصِ رباعيـات           مرگ و اندوهِ آن از انديشه     

هـر  ) 75: 1379فولادونـد،   . (اصيل خيامي از رباعيات الحاقي غير خيامي دانسته شـده اسـت           
ر آن مهر  كس كه دربارة خيام و رباعيات او تحقيق كرده همواره اين سخن را بر زبان رانده يا ب                 

يـاحقي،  (» .مرگ و زندگي دو ركن اساسي انديشه و تفكر خيام است          «تأييد گذاشته است كه     
حتي مرگ و زندگي، يا هـستي و نيـستي، آغـاز شـاعري و محـور اصـلي فكـر او               ) 36: 1385

  )176: 1377دشتي، . (نسته شده استدا
  

  انديشي و تأكيد بر زندگي كنونيمرگ. 1,3
غيـر از  . انديشي براي خيام يقيني است، زمان حال و اكنون اسـت تنها چيزي كه در مرگ 

عدم قطعيت مسائل ماورايي چون بهشت      . شود مي  امكاني زندگي زمان حال، همه چيز براي او      
  :كندو دوزخ، او را بيشتر متوجه زندگي كنوني و بهره گرفتن از آن مي

ـــند   ـــازه دهـ ـــل ت ـــو آواز گ ـــر چ  در دهـ

ــشت و ــصور از دوزخ و از بهـ ــور و قـ   از حـ

  

  

 فـــرماي بـــتا كــه مــي بــه انــدازه دهنــد      

ــد   ــود آوازه دهنـ ــه آن خـ ــشين كـ ــارغ بنـ  فـ
  

  )114: 1373خيام، (

شويند، براي خيـام  اگر عرفا براي بدست آوردنِ حيات جاودان، دست از زندگيِ دنيوي مي 
خواهـد  مـي دانـد، امـا ن    او هرچند زندگي را ناپايدار و زودگذر مـي        . حيات جاوداني وجود ندارد   

در واقع او وراي مرگ جـز ابهـام، ناپيـدايي و نـامعلومي        . همين فرصت اندك را از دست بدهد      
كنـد، در  به همين خاطر اگر چيزي براي او ارزشمند جلـوه مـي  . كندچيز ديگري را تصور نمي   

  :همين زندگي چند روزه است
ــا حــور خوشــست  ــد بهــشت و عــدن ب  گوين

 ه بــدارايــن نقـــد بگيــر و دســت از آن نــسي

  

  

ــه آب انگــور خــوش اســت مــن مــي ــويم ك  گ

ــت    ــوش اس ـــنيدن از دور خ ـــل ش ــاواز ده  ك
  

  )114همان، (
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گرا نيست تا به دنبال اثباتِ حقيقت چيزي باشد؛ يا بخواهد براي اثبـات يـك                خيام اثبات 
اگر عرفا براي اثبات قيامت و حقانيتِ حقيقـت  . چيز دست به نفي و رد موضوعاتِ ديگري بزند        

پردازند، خيـام نـه در       نظر خويش و حيات دوبارة انسان، به نفي دنيا و زندگي دنيايي مي             مورد
گيـري از   او تنها بر زندگي كنوني و بهـره       . جهت اثبات قيامت است و نه در پي نفي و انكار آن           

مـرگ  . پـذير نيـست  به اينكه انسان چو رفت ديگر باز آمدني براي او امكـان          . كندآن تأكيد مي  
هـاي  زندگي را از دست مده، قـدر وقـت و بهـره      «ام يك پيام دارد، آنهم اين است كه         براي خي 

  :»زندگي را بدان
ـــتي   ـــهار و هـفـ ـــتيجة چـ ـــكه نـ  اي آنـ

ــتم      ــشت گف ــار بي ــزار ب ــه ه ــور ك ــي خ  م

  

  

ــار دائــــم انــــدر تفتــــي   وز هفــــت و چهــ

ــي    ــي رفتـ ــو رفتـ ــست چـ ــدنت نيـ ــاز آمـ  بـ
  

  )162همان، (

. گيـري عرفاسـت   گيرد كاملاً مخـالف نتيجـه     ي مي انديشنتايجي كه خيام از مرگ و مرگ      
منـدي از امكانـات زنـدگاني       گزينـي و بهـره    گيري خيام از وجود مرگ دنياگرايي، شادي      نتيجه

گيرنـد، تـركِ دنيـا و     اي كه عرفا از وجود مرگ در زنـدگي انـسان مـي            اما نتيجه . دنيايي است 
ت است كه هم خيام و هم عرفا مرگ         درس. ها و لذايذ دنيوي است    ارزش تلقيّ كردن داشته    بي

دانند؛ اما فرصت براي خيام، فرصت شادي و خوشگذراني است نـه فرصـت      را پايان فرصتها مي   
  .خوانند كه عرفا بدان فرا ميزهدورزي و عبادت

  

  انديشيشكاكيت و مرگ. 2,3
 ـ                رجيح خيام مشاهدات واقعي و عيني را بر تصورات و مفاهيم برساختة ذهني و انتزاعـي ت

ادراك خيام بر پاية عينيـات و اسـتدلالات منطقـي اسـت نـه شـهودات و اكتـشافات           . دهدمي
خيام عقلانـي   . از اين رو وجه تمايز خيام با مولوي در روشِ شناخت و معرفت آنهاست             . دروني

بـه همـين خـاطر      . و خردگراست؛ در مقابل، مولوي آرمانگرا و شهودي يا همان اشراقي اسـت            
كند كه حقايق يا اسرار و رموز هستي خارج از دسترس            بر اين نكته تأكيد مي     است كه همواره  

 و خيـالات  فـسانه هاي ديگـران راجـع بـه ايـن مـسائل را         ادراك و معرفت انسان است و گفته      
. بينـي تكيـه دارد    خيام در ارتباط با سرنوشت و مـرگ انـسان بـر اصـل واقـع               . كندقلمداد مي 

. گاه او نسبت به ناتواني انسان از درك راز و رمزهاي هستي است            بيني او هم متأثر از ديد      واقع
ديگـران هـم   . آميزترين مسئلة انسان است كه جان كسي از آن آگاه نيست         مرگ براي او اسرار   

داننـد و   اند تنها از سر سوداي خويش است؛ چرا كه آنگونـه كـه هـست نمـي                اگر سخني گفته  
مان است كه هـر روزه از مـرگ ديگـران مـشاهده و     حقيقت مرگ براي او ه   . توانند بدانند نمي
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  :كند نه چيزي جدا از آنتجربه مي
ــست  ــسي را ره نـيـ ـــرار كــ ــردة اسـ  در پـ

 جــز در دل خــاك تيــره منزلگــه نيــست    

  

  

ــست     ــه ني ــس آگ ــيچ ك ــان ه ــه ج ــن تعبي  زي

ــسانه   ــن فـ ــه اي ـــاد ك ــست فري ــه ني ــا كوت  ه
  

  )108: 1373خيام، (

        و ترديـد دارد، رسـتاخيز و زنـده شـدن دوبـارة              يكي از مسائلي كه خيام در باب آن شك 
او زنده شدن انساني را كـه بـه گـرد و خـاك و ذره تبـديل شـده               . انسان در حيات ديگر است    

كند، زنده شـدن    خيام وقتي بعينه خاك شدن انسان را مشاهده مي        . دانداست، غير ممكن مي   
  :كنددوبارة آن برايش غيرممكن جلوه مي

 ــ  ــرت ش ــر س ــه ب ــيش ك ــدزان پ  بيخون آرن

ــرا   ـــه ت ــادان ك ـــل ن ـــه اي غـاف ـــو زر ن  ت

  

  

ــد     ــون آرنـ ــادة گلگـ ــا بـ ــه تـ ـــرماي كـ  فـ

ــد  ــرون آرنــ ــاز بيــ ــد و بــ ــاك نهنــ  در خــ
  

  )129همان، (
  

شدنِ دوباره باعث شده است كه او زندگي و وجـود           همين تصور و انديشة عدم امكانِ زنده      
معنايي است كه به شـادي و   همين بي آميز  معنا بداند و براي نجات از افكار تخريب       انسان را بي  

. كنـد او بر خلاف مولوي از مرگ بيشتر مفهوم نيستي را احساس مي           . آوردخوشباشي روي مي  
انديشي هيچگـاه   نگرد، مرگ از اين رو چون نسبت به بود و نبودِ حياتِ دوباره با ديدِ ترديد مي              

ن است كـه زنـدگي را بـه اميـد     گويد قيامت نيست، حرف اصلي او اي      خيام نمي . او را رها نكرد   
  :چيزي كه كسي از آن آگاهي و يقين ندارد، هدر ندهيد

ــدر دســت   چــون نيــست حقيقــت و يقــين ان

 هـان تـا ننهـيم جــام مــي هـيچ ز دسـت            

  

  

 نتـوان بـه امــيد شــك هــمه عمـر نشـست            

 در بيخبــري مــرد چــه هــشياري و چــه مــست 
  

  )107همان، (
  

  انديشيحيرتِ ناشي از مرگ. 3,3
هاي اساسي است كه شـايد بـه طـور يقـين و قطعـي               كنندة سؤال رگ براي انسان ايجاد   م

اگرچه به قول خيام هركسي از سـر سـودا بـراي آنهـا جـوابي                . جوابِ مشخصّي نداشته باشند   
  :هاي انسان بيشتر براي اقناع خود استيابد، اما جواب مي

ــت     ــرون ز نهف ــده بي ــود آم ــر وج ــن بح  اي

ــود    ــر س ــخني از س ــس س ــر ك ـــفتنده  ا گ

  

  

 كس نيـست كـه ايـن گـوهر تحــقيق بـسفت            

 زان روي كــه هــست، كــس نمــي دانــد گفــت 
  

  )102همان، (

رسد، خرد جز تحير و     اما وقتي به مسئلة مرگ مي     . خيام خردمند است و خرد ابزار كار او       
فلسفة مرگ براي خيـام حـل نـشدني و پـر از ابهـام و حيـرت           . سرگرداني فايدة ديگري ندارد   



١�٢ 3139 زمستان/ مششسال / 21 شماره - دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج-فصلنامه علمي پژوهشي زبان و ادب فارسي  

راه به جـايي  ) 126: 1370مهاجرشرواني، (» اوم و استمرار انديشة خيام دربارة مرگ   تد«. است
ناله و اندوه خيام از سـرگرداني ناشـي از          . گشايدبرد و جز سرگشتگي دري به روي او نمي        نمي

همين حيرت و سرگرداني از رمز و رازهـاي        . ناپيدايي راز و رمز مرگ و به تبع آن هستي است          
آمدن و رفتنِ بدون هدف و علتّ انـسان، بـراي   . خواند ميفلكم آنرا بازي    هستي است كه خيا   

وجود مرگ، بودن و زنـدگي      . ها و لعبت آن بازي است     اي نيست كه انسان مهره    خيام جز بازي  
خيام از دانستن فلسفة زندگي انسان كـه در نهايـت           . دهدهدف و مقصود جلوه مي    انسان را بي  

آمـدن و رفـتن نامـشخص    در واقع براي او فلـسفة    . ناتوان است شود، عاجز و    به مرگ ختم مي   
  :است

ــاز   ــت بـ ـــلك لعبـ ـــعبتكانيم و فـ ـــا لـ  مـ

 بازيچـــه همـــي كنـــيم بـــر نطـــع وجـــود

  

  

 از روي حقيقتــــــي نــــــه از روي مجــــــاز

ــاز      ــك ب ــك ي ــدم ي ــندوق ع ــه ص ــيم ب افت
1

 
  

  )66: 1382بحريني، (

نامنـد،  هاي ديگر، به آنچه ديگران آنرا هدف و فلـسفة زنـدگي مـي             خيام مثل تمام انسان   
براي او آن چيزها    . دانداما او آنها را توهمات و سوداهاي برساختة خود انسانها مي          . آگاهي دارد 

  . فلسفة واقعي نيست
دو نكتة اساسي در رباعي ذكر شده نهفته است كه قابل تأملند؛ نخست بحـث حقيقـت و                  

ها و معناهايي كه انسانها بـراي خـود و           زندگي انسان است؛ به زعم خيام فلسفه       مجازِ حاكم بر  
بـازي اسـت   حقيقت آن است كه زندگي انسان لعبت . زندگي خود قائلند، مجازي بيش نيستند     

دانـد كـه    يابـد و نمـي    و انسان، لعبتِ فلك؛ چرا كه انسان حقيقت وجود و زندگي خود را نمي             
توان نمي.  استعدمرود؟ ديگري لفظ    ت و براي چي از زندگي مي      براي چي به زندگي آمده اس     

به طور يقين حكم كرد كه منظور از عـدم، معنـاي دلالتـي آن يعنـي مفهـوم مخـالف وجـود                       
تـوان بـه طـور    مدنظر خيام بوده است؛ چرا كـه از سـياق كـلام مـي            ) نابودي و نيستي مطلق   (

  .نه فناي وجوديضمني دريافت كه منظور او همان رفتن و مردن است 
  

  انديشي و فلسفة زندگيمرگ. 4,3
هدف و فلسفة زندگي و رسيدن بدانها، منوط به درك فلسفة مرگ و درك ضرورت مـرگ   
خويشتن است؛ چون عامل اصلي گرايش انسان به يافتن فلسفه و هدف زندگي، وجـود مـرگ                 

                                                 
به علّت شهرت بسيار آن و ارتباط با موضوع مورد بحث و بخاطر اينكه در . ن رباعي در چاپ مرحوم فروغي و غني نيامده استاي .1

 .ايمهاي ديگر آن را به خيام نسبت داده اند، آن را از منبع ديگري ذكر كردهاكثر نسخه
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به همين  . انديشيدنداگر مرگ نبود انسانها هيچگاه به بودن و فلسفة هستيِ خويش نمي           . است
عدم شـناخت   . انديشدپرسد كه به مرگ مي    علتّ انسان زماني از فلسفة زندگي و هدف آن مي         

اظهـار  . شـود فلسفة مرگ و آگاهي از آن منجر به عدم معرفت حقيقي از هستي و زندگي مـي                
ناتواني و عجز از درك فلسفة بودن و زندگي، ناشـي از حيـرت و سرگـشتگي فـرد از مـرگ و                       

به خاطر همين سرگشتگي است كـه خيـام زنـدگي را فاقـد معنـا و ارزش         . انديشي است رگم
فلسفگيِ زندگي و بودنِ انسان در خيام، ناشي از همـان ترديـد و              رسد بي به نظر مي  . پنداردمي

عدم اطمينانِ او نسبت به حيات بعد از مرگ و شرايط و حالات حاكم بر آن است؛ چراكه اگـر                    
وباره و زنده شدنِ انسان باور داشته باشد، فلسفه و هدفي كـه بـراي زنـدگي                 كسي به حياتِ د   

قائل است در راستاي همان اعتقاد به حيات بعد از مرگ است و همين باور و اعتقـاد بـراي او                      
اما كسي كه ندانـد واقعـاً حيـاتي         . شود تا سرنوشت خود را نامعلوم نپندارد      فلسفه و هدفي مي   

كند و در نظر او جز بازي چيز        گي نيز براي او فاقد معنا و فلسفه جلوه مي         وجود دارد يا نه، زند    
هـا  انسان. هاستحياتِ دوباره و رستاخيز، نوعي معنابخشِ زندگي كنوني انسان        . ديگري نيست 

دانند كه پس از مرگ فردايـي       بدين شرط، زندگي و بودن را هدفدار و داراي معنا و فلسفه مي            
 بر اين باورند كه اگر قرار باشد زندگي فقط محدود به همـين وجـود و                 آنها. وجود داشته باشد  

در نظر انسان معنـادار     . معنايي خواهد بود  زندگيِ چند روزة انسان باشد، در نهايتِ پوچي و بي         
  :ط به وجودِ فرداي پس از مرگ استبودنِ زندگي و هستي او منو

ــستي   ــسر بازي ــم سرب ــرخ و انج ــار و چ  روزگ

  

  

ــن روز  ــه ايـ ــر نـ ــتيگـ ــر را فرداسـ   دراز دهـ
  

  )226: 1370ناصر خسرو، (

بدون پـذيرش  «اند كه با توجه به اين موضوع است كه بزرگان و انديشمندان همواره گفته   
حيات اخروي كه در ابديت نصيب انسانها خواهد گشت، زندگي چيزي بـيش از يـك شـوخي                  

  )236: 1365جعفري، (» .دردناك نيست
يرفتن ميرايي و فناي وجودي انسان، بعد از مـرگ، نـه تنهـا              براي متفكري چون خيام پذ    

خيام هم به فناي انسان تفكرّ كرده اسـت و هـم بـه مانـدگاري و                 . دشوار بلكه غيرممكن است   
داند كه واقعاً بعد از مرگ حياتي هست يا انسان نابود           اما مانند بيشتر انسانها نمي    . جاودانگي او 

مگـر اينكـه بـه      . شي براي اثبات يا رد آن در اختيار نـدارد         شود؟ چرا كه هيچ معيار و سنج      مي

 تنها بايد بدان ايمان داشت و الـّا دليـل و ميـزان قطعـي و       )Wittgenstein(ويتگنشتاينقول  
ايمان نيز نه امـري عقلـي، بلكـه حـالتي           «. عقلاني براي اثبات حيات پس از مرگ وجود ندارد        

تواند به روز   تنها عشق مي  . نامداين آنرا عشق مي   دروني و شورمندانه است، حالتي كه ويتگنشت      
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معنايي اسـت   براي خيام نهايت پوچي و بي     ) 357: 1382اكبري،  (» .رستاخيز باور داشته باشد   
  :كه انسان مدتي بيايد، آنهم نداند براي چي؟ سپس نيست و نابود شود

 از آمــــدن و رفــــتنِ مـــا ســــودي كـــو؟ 

 در مجمـــر چـــرخ جـــان چنـــدين پاكـــان 

  

  

ـــر ـــودي كـــو؟ ب ـــا پ ـــد عـمـــر م ـــار امـي   ت

ــي ــي م ــاك م ــوزد و خ ــو؟ س ــود و دودي ك  ش
  

  )156: 1373خيام، (
  

  جبرگرايي و مرگ. 5,3
وقتـي  . شايد عامل گرايش و معتقد بودن خيام به جبر، عدم آگاهي از حقايق هستي باشد       

، يـا بـه عجـز و        پردازدكند و به نفي آن مي     شود يا آنرا انكار مي    انسان از درك چيزي عاجز مي     
در خيام بيشتر با وجه دوم روبرو هستيم؛ يعني عجز          . كندناتواني خود در درك آن اعتراف مي      

همين عجـز و نـاتواني بـراي او احـساس جبـر را در زنـدگي                 . و ناتواني آدمي در درك حقايق     
  : آوردبوجود مي

ــشاد  ــل را نگـ ــرار اجـ ــشكل اسـ ــس مـ  كـ

 مـــن مــي نگــرم ز مبـــتدي تــا اســتاد     

  

  

ـــس  ــاد  ك ـــرون ننه ـــهاد بي ـــدم از ن ـــك ق  ي

ــادر زاد   ــه از م ــر ك ــت ه ــه دس ــت ب ــز اس  عج
  

  )130همان، (

  :آمدن و رفتن انسان بدون اختيار و ارادة اوست: گويددر جاي ديگر خيام صريحاً مي
ـــدمي    ـــدي، نام ـــود ب ــه خ ـــدنم ب ــر آم  گ

ــراب     ــر خ ــدرين دي ــه ان ــدي ك زان نب ــه  ب

  

  

ــدمي     ــي ش ــدي ك ــن ب ــه م ــدن ب ــز ش  ور ني

 آمـدمـــي نـــه شـدمـــي نـــه بــدمي    نـــه 
  

  )166همان، (

. پي بردن به جبر و اينكه آمدن و رفتن انسان دسـت او نيـست، معرفـت و دانـايي اسـت                     
خيام نيز در انديشيدن به مرگ و حقايقِ هستي به اين مرحله از آگاهي رسيده است كه كسي               

يـافتن بـه اينكـه كـسي        گـاهي در واقع همين آ   . تواند راز مرگ و اسرار سرنوشت را دريابد       نمي
  .تواند از حقيقت هستي آگاهي پيدا كند، خود نوعي آگاهي و شناخت استنمي

گنجد تـا بـه كيفيـت    داند؛ زيرا در توان انديشة انسان نمي   خيام بند اجل را ناگشودني مي     
  :حقيقي و اسرار مرتبط با آن دست پيدا كند
 از جـــرم گـِــل ســــياه تـــا اوج فلـــك    

 ــ ــدهاي مـ ــشادم بنـ ــل بگـ ــه حيـ  شكل بـ

  

  

 كـــردم همـــه مـــشكلات كلـــي را حـــل    

ــل  ــد اجـ ــد بجـــز بنـ ــد گـــشاده شـ  هـــر بنـ
  

  )146همان، (

او بـرعكس   . كنداو برخلاف عرفا صورِ ذهني مرگ را تبديل به زندگي و حيات دوباره نمي             
د؛ از بين ـدانند، در مرگ اثـري از زنـدگي نمـي       عرفا كه مرگ را زندگي يا منتهي به زندگي مي         
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  .ندوهناك استاين روست كه ا
  

  يمتيمرگ و دعوت به شادباشي و دم غن. 6,3
رسـد كـه بايـد شـاد        خيام چگونه به اين نتيجه مـي      . كنيمبحث را با اين سؤال مطرح مي      

انديشي و دعـوت  توان ارتباط مرگ زيست و شادي را از دست نداد؟ با طرح اين سؤال بهتر مي            
خيام از تجربة غـم و انـدوهِ ناشـي از    . كردبه خوشگذراني و شادباشي در انديشة خيام را درك        

او در . ها آگاهي يافته اسـت مندي از لذايذ و شاديانديشي است كه به دم غنيمتي و بهره    مرگ
پردازد، اول و آخـر زنـدگي انـسان را از ذهـن             انديشي به تفسير زندگي مي    وضع و حالت مرگ   

، سرانجام نتيجـة درك و حاصـل        سنجدگذراند و همة جوانب و حالات زندگي انسان را مي         مي
  :شاد باش و وقت را غنيمت دانكند كه هاي خود را در اين توصيه بيان ميانديشه

ــذرد    ــدگاني گـ ــست ز زنـ ــك نفـ ــر يـ  گـ

ــان   ــوداي جهـ ــرماية سـ ــه سـ ــشدار كـ  هـ

  

  

 مگــــذار كــــه جــــز بـــه شـــادماني گـــذرد 

 عمـــر اســـت چنـــان كـــش گـــذراني گـــذرد
  

  )131همان، (

 لزوم اغتنام فرصتِ زنـدگي نيـز از رهگـذر انديـشة مـرگ        بازگشت فكر خيام به   «در واقع   
داند كه بدان احتياج داشته باشـد       انسان قدر وقت را زماني مي     ) 118: 1389يوسفي،  (» .است

و خود را در مرز گذشتن از آن بداند؛ يعني در لحظة مرگ يا هنگام مرگ انديشي و يـاد كـردِ               
اصـولاً  . آن است كه با شادي آنها را مداوا كنـد         خيام به غمهاي انسان واقف است و در پي          . آن

انسان براي نجات از غم و اندوه اسـت كـه بـه شـاديها و                . شادي براي زدودن غم و اندوه است      
اي نيـست كـه     به نظر خيام عمل خردمندانـه     . آوردآور روي مي  اسباب و اعمال و مراسم شادي     

بـه همـين جهـت همـواره بـه       . دست دهد هاي فردا از    فرد شاديِ امروز را به خاطر غم و اندوه        
  :كندگيري از لحظة اكنون توصيه ميبهره

ــذرد     ــي گ ــب م ـــمر عج ـــلة ع ـــن قاف  اي

ــوري     ــه خ ــت چ ــرداي قيام ــم ف ــاقي غ  س

  

  

ـــذرد      ــي گ ــرب م ــا ط ــه ب ــبي ك ــاب ش  دري

 پيــــش آر پيالـــه را كـــه شـــب مـــي گـــذرد
  

  )124: 1373خيام، (

ده است كه غـمِ مـرگ خـوردن،         انديشي بدين نتيجه رسي   خيام از تجربيات خود در مرگ     
شـود؛  كند و قضايي برگردانده نميهاي ما چيزي تغيير نميبيهوده است؛ چرا كه با غم خوردن   

  :ها همه بوده استچون بودني
ــا كــشت و درود  ــسي چــو م ــضا ب ــان ق  دهق

 پـر كــن قــدح مــي بـه كفـم بـر نـه زود               

  

  

ــي دارد ســـود     ــوده نمـ ــوردن بيهـ ــم خـ  غـ

ــا      ــودني ه ــه ب ــورم ك ــاز خ ــا ب ــود ت ــه ب  هم
  

  )128همان، (
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انديـشي غمزاسـت،   در اين رباعي چندين نكته مهم نهفته است؛ يكي اينكه مرگ و مـرگ     
دوم اينكه مرگ از جمله قضاهاست كه با انـدوه و غـم   . شوديعني باعث اندوه و يأس انسان مي 

ر نمايـان  گرايي و خوشباشي خيام بهتسوم كه شايد فلسفة شادي. توان از آن در امان ماند    نمي
ايـست  شود، قدح مـي ها آشكار ميها و لذّتگيري از داشتهشود و علتّ دعوت خيام به بهره      مي

انديشي انـسان   هاي ناشي از مرگ   كه براي زدودن اندوه و غم     ) فرصتنشانة شادباشي و اغتنام   (
گرايـي عملـي بـراي      بـراي او شـادي    . هاي خيـام از سـر ناچـاري اسـت         شادي و خوشي  . است
انديـشي كـه مهمتـرين راز هـستي     داند كه انسان در مـرگ   خيام مي . شي ياد مرگ است   فرامو

انديشي تأثيرات منفي در روح و فكر       علاوه بر آن مرگ   . يابداوست، به آگاهي يقيني دست نمي     
انديـشي در  حوصلگي و يأس و نااميدي كـه مـرگ  انسان خواهد گذاشت؛ كسالت، خستگي، بي    

آوردن به شادي   سازد كه بهترين عملكرد انسان، روي     ام را متوجه مي   آورد، خي انسان بوجود مي  
و خوشگذراني است تا از كـابوس مـرگ و هـراس از آن نجـات يابـد؛ چـون از يـك طـرف از                          

آورد و از طـرف     انديشيدن به مرگ هيچ آگاهيِ يقيني نسبت به سرنوشت خـود بدسـت نمـي              
  . شتديگر نتايج تخريبي زيادي بر روحية فرد خواهد گذا

به همين سبب است كه بـه جـاي   . داندهاي انسان را ناشي از مرگ ميها و اندوه  خيام غم 
دعـوت  . خواندتوجهي به مرگ فرا مي    انديشي، بر خلاف عرفا، به فراموشي و بي       توصيه به مرگ  

خواهد بـا فرامـوش كـردن مـرگ و     او مي. او به عشرت و شادي، دعوت به غفلت از مرگ است   
هاي ناشي از اجل مـرگ را از ذهـن و فكـر انـسان بزدايـد و زدايـش آنـرا در                       غمغفلت از آن،    

  :داندخوشباشي و شادباشي مي
ــد   ــرون ش ــف بي ــرمايه ز ك ــه س ــسوس ك  اف

  

  

 وز دســت اجــل همــه جگرهــا خــون شــد     
  

  )123همان، (

تا زماني كه انسان شاد است،      . اصل شادي و لذتّ، انديشة فراموشي و غفلت از مرگ است          
انسان وقتـي بـه ايـن آگـاهي         . يست و زماني كه ياد مرگ باشد، ديگر شادي نيست         ياد مرگ ن  

ترين حقيقتِ زندگي انسان است،     تواند از مرگ رهايي يابد و مرگ حقيقي       دست يافت كه نمي   
در واقـع   . كنـد گذراني، مرگ را تحقير مـي     اعتنايي بدان بوسيلة لذتّ و كامجويي و شادي       با بي 

در حماســة . اعتنــايي انــسان نــسبت بــه مــرگ اســت اظهــار بــيخوشــگذراني و شــادخواري،
گويـد   مـي  گيلگمش خداي، بعد از اينكه به       -، زن )siduri (سيدوري،  )gilgamesh(گيلگمش

تا زماني كـه  «: كندكه كوشش او براي رسيدن به حيات بيمرگي بيهوده است، به او توصيه مي     
تـو اي   «: گويـد بدين گونه به او مـي     ) 44: 1374چاره دار،   (» .امكان دارد، از زندگي لذت ببرد     
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شكمت را بيا پر كن؛ به شادي بگذران به روز و به شـب؛ هـر روز ضـيافتي كـن بـه           ! گيلگمش
شادي خواري، شب و روز برقص و بازي كن، بگذار عروس تو از آغوشت لذت برد؛ زيرا وظيفـة                  

 خيام را بـا لاابـاليگري و        البته نبايد شادي و خوشباشيِ    ) 44همان،  (» .نوع بشر جز اين نيست    
شاديِ او نوعي فلـسفة زنـدگي اسـت كـه در انديـشيدن بـه مـسائل        . طلبي اشتباه كرد عشرت

  .اساسيِ هستي بدان شناخت پيدا كرده است
  

  تقابلِ مفاهيم. 4

انديشي به او   اگر بخواهيم در خيام پديدارشناسي مرگ را نشان دهيم، حالاتي كه از مرگ            
او براي نجـات از ايـن حـالات         . اندوه، اضطراب، وحشت و پريشاني است     دهد، ترس،   دست مي 

انديـشي دچـار غـم و انـدوه         او چون در مـرگ    . كنداست كه به خوشباشي و شادي توصيه مي       
اما مولوي از انديشيدن به مرگ احـساس شـور و شـعف    . شود، شادي براي او پادزهر است  مي
ايـن مـسئله بـر      .  خود را از دست داده است      كند؛ چرا كه مرگ براي او ترسناكي و وحشتِ        مي
اي كه او از مرگ در ذهنِ خود شكل داده و تصوراتي كه از آن در خـود       بينيگردد به جهان  مي

  .به وجود آورده است
اعتبار تلقّي كـردنِ آن     طلبيِ خيام، نقطه مقابلِ انديشة ترك دنيا و بي        خوشباشي و شادي  

گيـريِ  آورد، كاملاً مخالفِ نتيجه   انديشي بدست مي  از مرگ اي كه خيام    نتيجه. در مولوي است  
. پيامِ مرگ براي خيام، شادي، خوشباشي و دم غنيمتي اسـت          . است) به طور كل عرفا   (مولوي  

امـا  . خوانـد ها و امكاناتِ آن فـرا مـي       گيري از داشته  او از زبانِ مرگ انسانها را به زندگي و بهره         
هـاي آن   ارزش تلقـّي كـردنِِ داشـته      كند، ترك دنيا و بي    يمولوي پيامي كه از مرگ دريافت م      

تـوان در تفـاوتِ     اي كه مـي   مهمترين نكته . گرددنظرِ آنها برمي  اين قضيه به تفاوت نقطه    . است
رود نگرش خيام و مولوي نسبت به مرگ و زندگي ذكر كرد و خلاصة اين نوشتار به شمار مـي                  

 در نتيجه مرگ در نظـرِ او تلـخ و پايـانِ    ».نگردرگ مياز نگاهِ زندگي به م«اين است كه خيام    
از اين روسـت كـه پيوسـته بـه اغتنـامِ فرصـت و               . اي تراژدي زندگي است   ها و به گونه   خوشي

از  ».نگرنـد از نگـاه مـرگ بـه زنـدگي مـي     «اما مولوي و در كل عرفا،   . كندشادباشي دعوت مي  
 كردنِ زندگي و دنيا در نظر آنهـا شـده           ارزش جلوه دريچة مرگ به زندگي نگريستن، باعثِ بي      

اگر مولوي دوست دارد كه بميرد، بدين خاطر است كه در مرگ، زندگي و حياتِ دوبـاره     . است
. اعتقاد به حياتِ بازپسين، نوعي سلبِ حقيقت از مرگ و تغييرِ معنا و مفهـومِ آنـست                . بيندمي
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. دوباره و زنده شدن، شـكاّك اسـت       اما خيام نسبت به تصورِ جمعيِ فرهنگ ما راجع به حياتِ            
همين شكاّكيتِ او باعث شده است كه پيوسته به مرگ بينديشد و دوباره آن را در ذهن و فكر               

ل كـرده            . خود مرور كند   شايد تنها كسي كه به تمام معنا بـر روي مـسئلة مـرگ مكـث و تأمـ
از آن رد شـده و بـه        انـد، زود    مولوي و ديگر شاعران اگر به مرگ انديـشيده        . است، خيام باشد  

  .اندحياتِ باز پسين و زنده شدن فكر كرده
شـود و حيـاتِ ديگـري خواهـد         براي انسان بعد از مرگ دو حالت وجود دارد، يا زنده مي           

آنهـايي  . شود و مرگ، پايانِ هستي و وجودِ او خواهد بـود  داشت و يا با مرگ نيست و نابود مي        
 ديگري براي انسان وجود دارد، در حقيقت از تفكـّر           پذيرند بعد از مرگ حياتِ    كه مي ) مولوي(

داند كه نمي) خيام(اما براي كسي  . اندكردن به مرگ گذشته و آن را در ذهن خود از بين برده            
بـراي كـسي   . آيا زنده شدني خواهد بود يا نه، حقيقت مرگ و تصور آن در ذهنِ او باقي اسـت       

عارفـان و مولـوي بـا       . مِ آن تمام شدني نيـست     كه بينِ اين دو حالت مردد است، مرگ و مفهو         
گـويي پرونـدة   . انـد اعتقاد به حياتِ دوباره، مفهوم مرگ را تمام شده و حل شده قلمداد كـرده        

. اند و تصورِ حياتِ بعد از مرگ در ذهن آنها نقش بسته است          اي نهاده مرگ را بسته و در گوشه     
ي خيام يعني تمام شدنِ زندگي و ايـن بـراي او            اما برا . مرگ براي مولانا يعني رفتن بدان دنيا      

براي عارفان و مولوي مرگ مفهوم و معناي خود را از دسـت داده اسـت،                . بسيار دردناك است  
اما براي خيام، مرگ همچنان مرگ است و واقعيت آن پا         . به نوعي تبديل به زندگي شده است      

ت است كه زنـدگي را از انـسان        مرگ در ذهن و تصور خيام بدين خاطر منفور و زش          . برجاست
كنـد، بلكـه   اما در نظر مولوي، وقتي مرگ نه تنهـا زنـدگي را از انـسان  سـلب نمـي                 . گيردمي

بخشِ واقعي است، واضح است كه ترس و وحشتِ ناشي از مرگ در ذهنِ او از بين رفتـه             حيات
  . است

ز آن متفـاوت از     امـا مفهـوم و هـدف ا       . اغتنامِ فرصت، انديشة مشترك هر دو شاعر اسـت        
ها بكار  گيري از امكانات و كسب تمتعّ از داشته       خيام، اغتنام فرصت را براي بهره     . يكديگر است 

خيـام  . اما مولوي از آن، كسب مقامات معنوي و ارتقاء فكري و روحـي را مـدنظر دارد                . بردمي
ود و نبود حيـات     يك اصل و قاعدة مهمي دارد كه مانع از اظهارِِ نظر صريح او در باب مرگ و ب                 

به همين  . است» عدم توانايي در شناخت اسرار و رازهاي هستي       «شود؛ آن اصل    پس از آن مي   
پنـدارد  كند؛ چرا كه مي   انديشد، اما براي آن معنا و مفهوم تعيين نمي        دليل، خيام به مرگ مي    

 ـاز اين رو همـواره از نـامعين بـودنِ مـرگ سـخن مـي        . كه هيچ كدام قطعيت ندارند     در . دگوي
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مولانا بـا   . پردازدكند و به وضع معنا و مفهوم آن مي        مقابل، مولانا براي مرگ، جهت تعيين مي      
اعتقاد به حيات دوباره و زنده شدن، براي مرگ جهت و معنا تعيين كرده و سرنوشت انسان را                  

 و  بينـي مولانـا، داراي زنـدگي معنـادار        انـسانِِِِِ جهـان   . مقصددار و هدفمنـد جلـوه داده اسـت        
بنـابراين  . مرگِ چنين انساني نيز در راستاي  تحققّ همان هـدف و معناسـت  . هدفمندي است 

زنـدگي انـسان در     . مرگ او جزيي از مسيري است كه زندگي او به سوي آن در حركت اسـت               
بيني خيام چون   در جهان . انديشة مولوي نظامندتر، هدفدارتر و معنادارتر از انديشة خيام است         

سان نامعلوم است و سرنوشت مشخصي ندارد، زندگي انسان نيز هدف معـين و              پايان هستي ان  
بينـي  سرگشتگي و حيرت انـسان در ايـن جهـان      . مشخصي ندارد كه بدان سو در جريان باشد       

. مولوي با انديشة رستاخيز به مرگ تعين بخشيده اسـت         . تر است تا در انديشه مولوي     ملموس
خيام چـون نـسبت بـه زنـده         . هدف و فلسفة زندگي است    اعتقاد به حيات دوباره نوعي تعيين       

مفهوم مرگ در نزد مولانـا  . خواندبازي فلك ميشدن يقين ندارد، آمدن و رفتن انسان را لعبت        
اما مرگ در ذهـن خيـام جـز ابهـام، نـامعلومي و غيرقابـل                . تمام شده، معلوم و مشخص است     

انديـشي پيوسـته در   اسـت كـه مـرگ   به همين خاطر . شناخت بودن، هيچ تعينِ ديگري ندارد 
  .شودذهن و فكر او جريان دارد و تكرار مي

  

  نتيجه. 5

مـرگ در  . هاي خيام و مولوي راجع به پديدة مرگ تقريباً در مقابل هم قرار دارنـد           انديشه
. بيني مولوي مفهومِ خود را از دست داده و تبديل به مفهومِ حيات و زندگي شـده اسـت           جهان

 مرگ، تنها يك انتقال است كه براي رفـتن بـه حيـات ديگـر لازم و ضـروري          بيني او در جهان 
. گيـرد اين انتقال از طريق روح انجام مي      . گرفتاگر مرگ نبود، عملاً انتقالي صورت نمي      . است

  :ميرد؛ چون اگر بميرد، انتقالي صورت نخواهد گرفتروح انسان با مرگ نمي: گويدمولوي مي
ــالا   ــه ب ــن دم ب ــانش را اي ــسكنيج ــتم  س

  

  

 گـــــر بميـــــرد روح، او را نقـــــل نيـــــست
  

  )946: 1386مولوي، (

مولوي صور ذهنـيِ مـرگ را بـه هـستي و زنـدگي              . بنابراين مرگ وسيلة اين انتقال است     
كردنِ مـرگ در    هاي ذهني از مرگ، باعث شيرين جلوه      همين تغيير صورت  . تبديل كرده است  
گيـري  بيني اوست، باعـث شـكل      افكار و جهان   اما شكاكيتِ خيام كه جوهرة    . نظر او شده است   

به . بيني جمعي فرهنگ جامعه، در ذهن او شده است        مفهومِِ متفاوتي از مرگ، نسبت به جهان      
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او هـر  . شـود طوري كه مفهوم مرگ در ذهن او، نوعي پايان و سرانجام هستي انسان تلقّي مـي     
ت به رسـتاخيز دوبـاره شـك و         چند اميدوار است كه حيات ديگري وجود داشته باشد اما نسب          

البته آرزوي سوزناك او به زنده شدنِ دوباره، بـر انـدوه و غـم او از مـرگ و فنـاي                      . ترديد دارد 
در واقع همين اندوهِ ناشي از مرگ انسان در اشعار او نشان از تمايـل بـه            . كندانسان دلالت مي  

 نسبت بـه رسـتاخيز و حيـاتِ         بيند؛او وراي مرگ نشاني از انسان نمي      . بودن و ماندگاري است   
غـم و انـدوه او از   . شـود انديشي در ذهن او تكرار مي    از اين رو پيوسته مرگ    . دوباره ترديد دارد  

مرگ نيز بيشتر به خاطر اين است كه مفهوم و تصوري كه از مرگ در ذهـنِ او مجـسم شـده،     
  . انتهاي هستي انسان است
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